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فصل سوم 

شناخت اجتماعي 

1ــ شناخت اجتماعى
2ــ انواع شناخت علمى
3ــ شناخت اجتماعى تجربى
4ــ شناخت اجتماعى عقلى
5ــ شناخت اجتماعى شهودى
6ــ شناخت اجتماعى در قرآن

انتظار مى رود در پايان اين فصل دانش آموز: 
 شناخت عمومى را از شناخت علمى بازشناسد و 

رابطه آن ها را تحليل كند.
 انواع شناخت علمى را در مقايسة با هم تشريح كند.

 ويژگيهاي شناخت اجتماعى تجربى و توانمندى ها و 
كاستى هاى آن را بشناسد.

 ويژگيهاي شناخت اجتماعى عقلى و توانمند ى ها و 
كاستى هاى آن را بداند.

 شناخت اجتماعى شهودى و انواع آن را بشناسد.
 رابطه شناخت اجتماعى و جهان اجتماعى را تحليل 

كند.
 شناخت اجتماعى متناسب با جهان اجتماعى اسلام را 

تشريح كند.





درس سيزدهم

شناخت  اجتماعى

شناخت عمومى 
آگاهى و شناخت، دروازة  ورود انسان به جهان اجتماعى است.انسان ها 
دربارة جهان اجتماعى خود، دانستني هاي  فراوانى دارند. شناخت اجتماعى 
انواعى دارد كه عام ترين و گسترده ترين نوع آن، فهم عرفى يا شناخت عمومى 

است. دربارة شناخت عمومى چه مى دانيم؟

ما اغلب از شناختى كه نسبت به كنش هاي خود داريم و از اهميت و نقشي كه اين شناخت در 
زندگى ما دارد غافليم. به كنش هاى روزانة خود مانند راه رفتن، تلفن زدن، رانندگى، احوال پرسى، 
خريد و كارهاى پيچيده ى ديگردقت كنيم. شايد در نگاه اوّل گمان كنيم اين كارها به طور طبيعى و 
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بدون شناخت خاصى انجام مى شود؛ يا ممكن است فكر كنيم شناختى كه براى اين كارها داريم، 
چندان مهم نيست! 

فرض كنيد به پيشنهاد دوستى به يك ميهمانى وارد شويد كه در آن كسى را نمى شناسيد. 
در چنين موقعيتى دقت و احتياط شما بيشتر مى شود؛ پيش از انجام هركارى فكر مى كنيد. حتى 
به اينكه چگونه راه برويد و چگونه حرف بزنيد مى انديشيد. متوجه مى شويد حتى در راه رفتن 
و حرف زدن شما شناخت هايى وجود دارد كه در زندگى روزمره، به سبب عادت از نگاه و توجه 

شما پنهان است. 
مست آب و پيش روى اوست آن         انـدر آب و  بى خبر ز  آب روان  
چون گهر در بحر گــويد بحر كو         و آن خيال چون صدف ديوار او  

هيچ يك از كنش هاى اجتماعى ما بدون آگاهى انجام نمى شود. اگر اين آگاهى نباشد، زندگى 
اجتماعى انسان ها مختل مى شود و جهان اجتماعى از بين مى رود.

در سال گذشته از آگاهى و شناخت عمومى با نام شناخت حاصل از زندگى ياد كرديم؛ زيرا 
انسان اين نوع شناخت را در طول زندگى خود به دست مى آورد.

ما انسان ها با وارد شدن به جهانى كه ديگران در آن به سر مى برند، در مجموعه اى از 
شناخت ها با آنها شريك مى شويم. اين شناخت هاى مشترك كه همان شناخت عمومى است، 
اندوختة مشتركى از دانش ها و آگاهى هاست كه هنگام تعامل با ديگران، از آن استفاده مى كنيم.ما 

دربارة اين شناخت كمتر مى انديشيم و بيشتر، از آن استفاده مى كنيم و آن را به كار مى بريم.

تأمل كنيد
به نظر شما، فراگيرى شناخت عمومى در كدام مقطع از زندگى آغاز مى شود و تا چه زمانى ادامه 

پيدا مى كند؟

شناخت علمى 
شناخت عمومى براى زندگى اجتماعى مانند هوا براى زندگى انسان  
ضروري است. انسان همواره از هوا استفاده مى كند امّا در اغلب موارد متوجه 
آن نيست و از اهميت آن در زندگى اش غافل است. ما هنگامى متوجه  وجود 
هوا مى شويم كه در آن تغييرى رخ دهد و به خصوص زماني كه، مشكلى در 

تنفس به وجود آيد. انسان ها چگونه متوجه شناخت عمومى مى شوند؟
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افراد جامعه هنگامى متوجه شناخت عمومى مى شوند و دربارة آن مى انديشند كه در  
كاربرد و استفاده از آن دچار مشكل شوند؛ مثلاً، ما وقتى در جمعى قرار مى گيريم كه زبان ما را 
متوجه نمى شوند و ما نيز با زبان آنان آشنا نيستيم، متوجه  شناخت خود نسبت به زبان مى شويم 

و به تفاوت زبان خود و زبان آنها پى مى بريم و دربارة اين تفاوت مى انديشيم. 
با  پرسش از شناخت عمومى، شناخت علمى نسبت به جهان اجتماعى آغاز مى شود.

ويژگى هاى شناخت علمى در مقايسه با شناخت عمومى عبارت است از:
1ــ آگاهانه بودن: شناخت علمى، آگاهانه دنبال مى شود امّا شناخت عمومى اغلب به صورت 
ناخودآگاه و بدون  اين كه متوجه يادگيرى آن شويم، در جريان زندگى اجتماعى حاصل مى شود.

2ــ تأمل و استدلال: شناخت علمى از طريق تأمل و تفكر دنبال مى شود، حال آن  كه شناخت 
عمومى، فهمى است كه در جريان زندگى اجتماعى و استفاده از اندوختة معرفتى جامعه  حاصل 

مى شود.
3ــ جست وجوى واقعيت: شناخت علمى براى كشف واقعيت و شناخت درست و نادرست 
بودن امور و پديده ها است، حال آن كه شناخت عمومى بيشتر براى استفادة عملى و زندگى در 
جهان اجتماعى است. البته شناخت علمي نيز فوايد عملي دارد امّا در درجه اول به دنبال كشف امور 

واقعي است. مانند علوم پايه و علوم مهندسي.

مقايسه كنيد
 زبان يك پديدة اجتماعى است. شناخت عمومى و علمى نسبت به اين پديده را مقايسه كنيد.

رابطة شناخت عمومى وشناخت علمى
شناخت عمومى وشناخت علمى بر يكديگر تأثير مى گذارند. انديشمندان 
علوم اجتماعى دربارة تأثير هر يك از اين دو بر ديگرى، بحث هاى فراوانى 

كرده اند. هر يك از اين دو شناخت در ديگرى چه اثرى دارد؟

دربارة تأثير شناخت علمى بر شناخت عمومى به سه مورد زير مى توان اشاره كرد:
1ــ حلّّ مشكلات: دانستيم انسان هنگامى متوجه شناخت عمومى مى شود كه فهم عرفى و 
شناخت عمومى در كارايى خود دچار مشكل شده باشد. شناخت علمى براى حلّ چنين مشكلاتي  

به كار مى آيد. 
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يا  درست  دربارة  و  است  حقيقت  كشف  دنبال  به  علمى  شناخت  حقيقت:  كشف  2ــ 
نادرست بودن  يا حق و باطل بودن شناخت عمومى داورى مى كند.

3ــ رشد فرهنگ: شناخت علمى با روشن كردن خطاهاى شناخت عمومى، به تدريج به 
عرصة فهم عرفى و عمومى وارد مى شود و از خطاهاى شناخت عمومى كم مى كند، به ميزاني كه 
نتايج شناخت علمى جذب شناخت عمومى مى شود، فرهنگ عمومى از خرافات و باورهاى غلط 

دور مى شود.
دربارة تأثير شناخت عمومى برشناخت علمى از موارد زير مى توان ياد كرد:

1ــ طرح پرسش: شناخت عمومى به تناسب مسائل و مشكلاتى كه با آن مواجه مى شود، 
براى شناخت علمى پرسش و مسئله به وجود مى آورد.

آن  به  نسبت  علمى  رشد  زمينة  مى شود،  مطرح  خاصى  مسئلة  جامعه   يك  در  وقتى 
مسئله به وجود مى آيد. مثلاً كاهش يا افزايش بى رويه جمعيت منطقه اى مى تواند بستر فعاليت 

جمعيت شناسى را فراهم آورد.
2ــ حمايت: شناخت عمومى به تناسب عقايد و ارزش هايى كه در آن وجود دارد، ممكن 
است بخشى از شناخت علمى يا همة آن را مورد حمايت قرار دهد؛ در اين صورت، شناخت عمومى 

نيز  به نوبة خود از ثمرات و آثار شناخت علمى بهره مي برد.
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3ــ ايجاد محدوديت: شناخت عمومى در برخى از فرهنگ ها مانع پيدايش يا بسط شناخت 
علمى مى شود. اگر عقايد و ارزش هايى كه در شناخت عمومى وجود دارند با همة علوم يا برخى 

از آنها ناسازگار باشند، مانع از آموزش يا گسترش علمى مى شوند.

پاسخ دهيد
       چه نوع عقايد و ارزش هايى مانع از رشد و توسعة علم پزشكى مى شوند؟ 

        طىّ جنگ جهانى اوّل و دوم، چه علومى توسعه پيدا كرد و چرا اين علوم در آن  سال ها 
رشد كرد؟
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درس چهاردهم

انواع
 شناخت علمى

فرهنگ و علم 
ما مى دانيم شناخت عمومى در جهان هاى اجتماعى مختلف، متفاوت 

است. آيا شناخت علمى نيز براساس فرهنگ هاى گوناگون تفاوت دارد؟

«ويروس آنفلوانزا علت بيمارى است»، «كم شدن كالاى مورد نياز سبب گرانى آن است»، 
«دو به اضافة سه پنج» و …؛ اين قوانين علمى اگر درست اند به جامعه اى خاص و به اعتقادات و 

 رصدخانه مراغه
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ارزش هاى جوامع مختلف ارتباطى ندارد. اما جوامع مختلف بر اساس شناخت عمومى، اعتقادات، 
ارزش ها و نيازهاى خود با قوانين علمى برخوردهايى متفاوت دارند.

همة جوامع، علومى را كه به آن احتياج دارند و با عقايد و ارزش هايشان مخالفت ندارد، 
به  سهولت مى پذيرند و براي شناخت و كشف آنها اقدام و از آنها حمايت مى كنند؛ و علومى را 
كه به آنها نياز ندارند، دنبال نمى كنند آن بخش هايى را كه مخالف عقايد و باورهايشان باشد، 

نمى پذيرند.
وقتى شناخت عمومى با بخشى از شناخت علمى مخالف باشد، دو راه بيشتر وجود ندارد؛ يا 
شناخت عمومى جامعه تغيير مى يابد واصلاح مى شود يا آن بخش از علوم انكار و طرد مى شود.

بسيارى از فرهنگ ها  بر اساس شناخت عمومى خود، بخش هايى از شناخت علمى را انكار 
كرده و معناى علم را محدود ساخته اند؛ بعضى  از فرهنگ ها با هر نوع شناخت علمى مخالفت 
ورزيده اند؛ بعضى از فرهنگ ها نيز هيچ حقيقتى را قبول ندارند تا علم آن را جست وجو و كشف 

كنند.

هم انديشى كنيد
در يونان گروهى بوده اند كه عالم را مثل خواب و پندار مى دانستند. آنان حقيقت جهان را انكار 
مى كردند؛ به اين گروه «سوفسطايى» مى گويند. آيا براساس عقيدة اين گروه مى توان شناخت 

علمى داشت؟

شناخت حسى وعقلى
جهان هاى اجتماعى براساس فرهنگ هاى گوناگونى كه دارند، با شناخت 
علمى وبخش هاى مختلف آن برخوردى يكسان ندارند. بخش هاى مختلف 

شناخت علمى كدام اند؟

شناخت حسى، شناخت امور جزئى است؛ مثل ديدن دوست خود در خيابان يا معلم در 
كلاس .

ابزار شناخت حسى، حواس آدمى است؛ مانند چشم و گوش.
منبع شناخت حسى،عالم طبيعت است، امور غير طبيعى، محسوس نيستند.

روش شناخت حسى، مشاهده  و احساس با حواس مختلف است.
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شناخت عقلى:شناخت مسائل و قوانين كلى و عام است.
ابزار شناخت عقلى، عقل انسان است. اين نوع شناخت بدون استفاده از اين ابزار به دست 

نمى آيد. برخى از حيوانات در بعضى از حواس خود قوى تر از انسان ها هستند. ولى از شناخت 
عقلى محرومند. انسان ها گاهى از همين ويژگى حيوانات براى به دام انداختن آنها استفاده مى كنند.

حيواناتى كه به دام مى افتند على رغم اين كه گاهى دام، بسيار ساده است، توان رهايى از آن را 
ندارند1.

منبع شناخت عقلى، حقايق طبيعى و غير طبيعى است 2. 
روش شناخت عقلى، تفكر واستدلال است.

انسان با تفكر و استدلال دربارة امورى كه قبلاً حس كرده است يا امور طبيعى كه قابل 
حس كردن نيستند به شناخت عقلى دربارة آنها مى رسد.

به استدلال هاى عقلى دربارة امور محسوس و طبيعى «استدلال تجربى» و به استدلال هاى 
عقلى دربارة امور غير محسوس و غير طبيعى «استدلال غيرتجربى يا تجريدى» مى گويند.

جست وجو كنيد
با توجه به آنچه در درس نهم دربارة تقسيم جهان اجتماعى به اجزاى ذهنى و عينى خوانديد، دو 
پديدة اجتماعى را كه از قلمرو شناخت حسى بيرون است و دو پديدة اجتماعى را كه جز با حس 

شناخته نمى شوند، پيدا كنيد. 

1 ـ در كشور انگلستان سالانه تعداد زيادي جوجه تيغي در بزرگراه ها و جاده هاي خارج از شهر در اثر برخورد با اتومبيل ها كشته 
مي شوند. اين جوجه تيغي ها طبق غريزه در مقابل اتومبيل هايي كه در جاده ها به سرعت رفت و آمد مي كنند به هنگام ترس در خود 
جمع مي شوند و به صورت يك گلوله در مي آيند. اين عمل در طبيعت به آن ها كمك مي كند تا جانوران خطرناك نتوانند به آن ها 

صدمه بزنند ولي در برابر اتومبيل هاي تندرو محافظت نمي كند.
2 ـ حقايق طبيعي مانند پديده هاي محسوس و حقايق غيرطبيعي مانند قوانين علمي، قضاياي رياضي و منطقي و نيز قوانين 

فلسفي.
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 شناخت شهودى
شناخت شهودى از انواع شناخت علمى است. فرهنگ هاى مختلف با اين 
نوع شناخت برخوردى يكسان ندارند و برخى از فرهنگ ها، آن را غير علمى 

مى دانند. شناخت شهودى چيست و اقسام آن كدام اند؟ 

شناخت شهودى در هر سه معيار  ابزار، منبع و روش با شناخت حسى و عقلى تفاوت 
دارد. 

ابزار شناخت شهودى، دل و قلب آدمى است؛ انسان از درون خود بدون استفاده از ابزارهاى 
حسى و عقلى بسيارى از امور محسوس و غير محسوس را مى شناسد.

مانند اين كه ما بدون كمك حس و فكر به غم و شادي درون خود يا محبت و تنفر نسبت 
به ديگري پي مي بريم. شناخت غريزى حيوانات نسبت به خيلى از امور مورد نيازشان از همين 
قبيل است؛ مثلاً،آنان اغلب دوست و دشمن خود را در نخستين برخورد و بدون تجربة قبلى 

مى شناسند.
منبع شناخت شهودى، وحى و الهامات الهى و غير الهى است.

وحى در معناى خاص نوعى شناخت شهودى بوده است كه از طرف خداوند براى هدايت 
آدميان به پيامبران اعطا شده است. به اين معناى خاص «وحى تشريعى» نيز مى گويند.
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مى شود.  الهامات  همة  شامل  كه  است  درونى  مرموز  شناخت  همان  وحى  عام  معناى 
وحى كننده در اين معناى عام مى تواند خداوند سبحان يا غير او و از جمله شيطان باشد. خداوند 
سبحان به شياطين نيز وحى را نسبت داده است1. وحى گيرنده نيز مى تواند انسان يا غير انسان  

باشد؛ مثلاً خداوند در قرآن، از وحى خود به زنبورعسل خبر داده است2.
روش شناخت شهودى، مشاهده و استدلال نيست بلكه رياضت، سلوك، تصفيه، تزكيه و 

بالاخره نحوة رفتار و عمل آدمى است. هر نوع شهودى با نوعى خاص از سلوك همراه است.
شناخت شهودى انسان داراى انواع و مراتبى است. مهم ترين آنها، دو نوع رحمانى و 

شيطانى است.
شهودهاى رحمانى، با وحى مستقيم الهى يا از طريق فرشتگان انجام مى شود؛ انبيا و اولياى 

الهى از اين نوع وحى بهره مى برند.
شهودهاى شيطانى، به وسيلة شيطان و براى فريب انسان رخ مى دهد.

شناسايى كنيد
      نمونه هايى را از شناخت هايى كه حيوانات بدون استفاده از تجربه و استدلال دارند، به كلاس 

معرفى كنيد. 
      با پركردن جدول زير، تفاوت هاى انواع شناخت علمى را توضيح دهيد.

                   

 1ــ إنّ الشّياطينَ ليَُوحونَ إلى أوليائهِمِ ليُِجادلِوكُم (سورة انعام، آية 121)؛ شياطين به دوستان خود وحى مى كنند تا با شما 
مجادله كنند. 

جَرِ وَ ممِّا يَعْرشُِون. (سورة نحل، آية 68)؛ و پروردگار تو به  2ــ وَ أوحى رَبُّكَ إلى النَّحلِ أنِ اتَّخِذى منَِ الجِبالِ بُيُوتاً وَ منَِ الشَّ
زنبور عسل وحى كرد تا از كوه ها و از درختان و داربست هايى كه (مردم) مى سازند، لانه برگير.
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شناخت علمى  ؛ ....................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

................................

شناخت  با  مختلف  فرهنگ هاى  و  اجتماعى  جهان هاى  ـ 
علمى برخورد يكسان ندارند.    

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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درس پانزدهم

شناخت اجتماعيِ 
تجربي

شناخت تجربى در جهان امروز
شناخت حسى و تجربى، بخشى از شناخت علمى است. جهان اجتماعى 
متجدد به دلايلى كه ريشه در شناخت عمومى و فرهنگ آن دارد، در مقطعى 
از تاريخ خود، اين بخش از شناخت علمى را مورد حمايت قرار داده است.اين 

حادثه چگونه اتفاق افتاد و چه مسيرى را دنبال كرد؟

اگر به ياد داشته باشيد، در سال اول دبستان براى نخستين بار با درس علوم آشنا شديد. 
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در كتاب علوم دانش هايى را فراگرفتيد كه از ابزار حس، منبع طبيعت و روش مشاهده، آزمايش و 
تجربه استفاده مى كنند.

ما امروزه در جهانى زندگى مى كنيم كه در آن فقط از شناخت هاى حسى و تجربى به اسم 
علم ياد مى شود. در اين جهان به شناختى كه حسى و تجربى نباشد، «معرفت» گفته مى شود. 
معناى تقسيم فوق اين است كه شناخت علمى شناختى است كه با حس بتوان آن را  اثبات، يا ابطال 

كرد؛ يعنى درست يا نادرست بودن آن تنها با حس معلوم شود.
محدود كردن معناى علم به علم تجربى در تاريخ انديشة بشر و حتى در جهان غرب سابقة 
چندانى ندارد و به نيمة دوم قرن نوزدهم باز مى گردد. اين تعريف از علم، از نيمة دوم قرن بيستم 

مورد ترديد فيلسوفاني كه در مورد علم تحقيق و مطالعه مي كنند، قرار گرفت.
دليل فرهنگى و اجتماعى فراگيرى و گسترش تعريف حسى از علم و علت ترديد زود هنگام 

نسبت به اين تعريف چيست؟ 
رويكرد دنيوى انسان معاصر عامل مهمى است كه او را، هم به سوى حس گرايى و  هم به 
سوى انكار بخش هاى غير تجربى و غير حسى علوم، سوق داد؛ زيرا حس، ابزار دنيوى شناخت 
بشرى است و نقطة قوت علوم حسى و تجربى نيز اين است كه انسان را در تسلطّ بر عالم طبيعت 

يارى مى كنند.
 علت ترديد فيلسوفان علم درمحدود بودن علم به شناخت حسى، آگاهى آنان به اين حقيقت 
است كه شناخت حسى بدون استفاده از ذهن و عقل بشر نمى تواند سازمان پيدا كند و به صورت 

شناخت كلى علمى درآيد.  
 

مقايسه كنيد
معناى علم را در قرآن كريم و در فرهنگ اسلامى با معنايى كه علم در قرن نوزدهم پيدا كرده است، 

مقايسه كنيد و دربارة دليل تفاوت معناى آن گفت وگو كنيد.   

رويكرد تجربى به علوم اجتماعى 
بخشى از شناخت علمى جامعه، شناخت تجربى است. محدود كردن 
در  كه  است  اجتماعى  پديده اى  تجربى،  شناخت  به  جامعه  علمى  شناخت 
دوره اى خاص از جهان اجتماعى غرب رخ داده است. اين پديده در چه زمانى 

و چگونه رخ داد؟
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در جهانى كه به دلايل فرهنگى و تاريخى، شناخت علمى به دانش حسى و تجربى محدود 
مى شود، شناخت علمى جامعه نيز به بخش تجربى آن محدود مى شود. هنگام غلبة ديدگاه حس 
گرايانه (قرن نوزدهم)، جامعه شناسى نه تنها با روش تجربى دنبال مى شد بلكه موضوع آن نيز 

مانند موضوعات طبيعى مورد بررسى قرار مى گرفت.
اگوست كنت معتقد بود شناختى كه از راه حس و تجربه به دست نيامده باشد، شناخت 
علمى نيست. او شناخت هاى شهودى و وحيانى و همچنين شناخت عقلى را شناخت هاى غير علمى 

مى دانست و آنها را پندارهاى مربوط به دوران كودكى و نوجوانى بشريت مى خواند.

غلبة ديدگاه حس گرايانه سبب شد تا آگاهى هاى پيشين بشر نسبت به جامعة انسانى نيز 
به دليل اين كه از روش هاى صرفاً حسى به دست نيامده بود يا از روش عقلى استفاده كرده بود، 
آگاهى هاى غير علمى دانسته شود و جامعه شناسى، دانشى معرفى شود كه صرفاً در قرن نوزدهم 

متولد شده است.
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بى ترديد حس و تجربه يكى از راه هاى مهمّ شناخت جهان خارج است و جامعه شناسانى كه 
با روش حسى و تجربى به شناخت جهان اجتماعى مى پرداختند، دستاوردها و اطلاعات ارزشمندى  
را  به دست آوردند. مشكل حس گرايان در اين است كه راه هاى ديگرى را كه براى شناخت عالم و 
از جمله شناخت جهان اجتماعى وجود دارد، مورد غفلت يا انكار قرار دادند. محدود كردن شناخت 

علمى جامعه به شناخت تجربى، محدوديت هايى نيز براى علوم اجتماعى به وجود آورده است.

يادآورى كنيد
با استفاده از مباحثى كه در درس ششم دربارة تاريخ جامعه شناسى گذشت، محدوديت ها و 

مشكلات جامعه شناسى پوزيتيويستى را بازگوييد.

رويكردهاى بَعد تجربى
رويكرد  صرفاً حسى و تجربى به علوم اجتماعى مانند اصل حس گرايى 
علمى بيش از يك سده در جهان متجدد دوام نياورد. با افول اين رويكرد، علوم 

اجتماعى چه ويژگى هايى پيدا كرده است؟

رويكرد صرفاً حسى و تجربى به علوم اجتماعى با سه آسيب مهم مواجه است:

 مراحل عمل خيلي خوب  پيش رفت 
ولي متأسفانه بيمار مرد!
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اوّل اين كه مانع شد جامعه شناسى نسبت به پديده هاى اجتماعى داورى ارزشى و هنجارى 
كند و از اين زاويه نسبت به پديده ها يا نظام اجتماعى زبان به انتقاد بگشايد.

 دوم اين كه با حذف ابعاد ارزشى، علوم اجتماعى را به صورت يك علم ابزارى در رديف 
علوم طبيعى قرار داد.

سوم  اين كه ابزارى دانستن علوم اجتماعى، امكان مقابلة جامعه شناسى با ارزش هاى حاكم 
را از بين برد و به آن خصلتى محافظه كارانه نسبت به جهان و نظام اجتماعى موجود بخشيد.

جامعه شناسان انتقادى براى خارج كردن علوم اجتماعى از محدوديت هايى كه جامعه شناسى 
تجربى گرفتار آن شده بود و همچنين براى گريز از مشكلات منطقى علم تجربى، ناگزير به سطوح 

و بخش هاى ديگرى از شناخت پناه بردند.
شناختى كه جامعه شناسى انتقادى براى رفع كاستى هاى علم حسى و جامعه شناسى تجربى 
استفاده كرد، همان اندوختة اجتماعى شناخت بشرى است كه از آن با عنوان شناخت عمومى ياد 

كرديم كه فهم عرفى يا عقل جمعى نيز ناميده مى شود.
استفاده از اين نوع شناخت و عقل، شناخت علمى را در حاشية شناخت عمومى قرار مى دهد 
و به آن ملحق مى گرداند. در اين حال، شناخت علمى به تبع شناخت عمومى سيار و متغير مى شود 
واين ديدگاه برخلاف ديدگاهى خواهد بود كه شناخت علمى را كاشف حقيقت و معيارى براى 

درست و نادرست بودن شناخت عمومى مى داند.

تأمل كنيد
براساس ديدگاه انتقادى، آيا شناخت علمى در جهان هاى اجتماعى و فرهنگ هاى مختلف يكسان 

خواهد بود؟
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شناخت تجربى  ؛ .................
...................................................
...................................................
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...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

...................................

ـ از نيمة دوم قرن نوزدهم، فقط شناخت حسى و تجربى را 
شناخت علمى ناميدند.    

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................
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............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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درس شانزدهم

شناخت اجتماعيِ 
عقلي

اقسام شناخت عقلى
شناخت عقلى بخشى از شناخت علمى است. شناخت عقلى نيز داراى 

مراتب و اقسام مختلفى است. اقسام شناخت عقلى كدام اند؟

عقل در دو معناى عام و خاص به كار مى رود:
عقل در معناى وسيع و عام، ابزاري براى هر نوع شناخت و تلاش علمى و ذهنى انسان 
است. عقل به اين معنا، هم (1) ابزار شناخت امور كلى و غير طبيعى است، هم (2) ابزار شناخت 
ـ تجربى و هم (3) ابزار  شناخت عمومى و عرفى است. به همين دليل، براى شناخت حسى   حسى ـ
و تجربى، گاه از عبارت «عقل جزئى» و «عقل تجربى» يا «عقل ابزارى» استفاده مى كنند و براى 

شناخت عمومى نيز گاه «عقل جمعى» يا «عقل عرفى» را به كار مى برند.
عقل در معناى خاص فقط در تأملات فكرى و فعاليت هاى روشمند علمى و ذهنى اى حضور 

دارد كه به درك حقايق كلى مى پردازد.
عقل در معناى خاص ـ همان گونه كه در درس هفتم دانستيم ــ به دو نوع نظرى و عملى 
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تقسيم مى شود؛
عقل نظرى به شناخت هستى ها مى پردازد و عقل عملى بايدها و نبايدها و احكام ارزشى را 

شناسايى مى كند.

گفت وگو كنيد
در درس ششم با سه نوع جامعه شناسى پوزيتيويستى، تفهّمى و انتقادى  آشنا شديم. هريك از 

آنها از كدام نوع عقل استفاده مى كنند؟ 

رويكرد عقلى به علوم اجتماعى
رويكرد عقلى به علوم اجتماعى در فرهنگ هايى ممكن است كه شناخت 
عقلى در آنها مورد پذيرش قرار گرفته و حضور داشته باشد. كدام جوامع از 

شناخت عقلى بهره مند بوده اند؟

منظور از علوم اجتماعى عقلى، علومى است كه ازمعناى خاص 
عقل، يعنى عقل نظرى و عملى، استفاده كند. اين معنا از علوم اجتماعى 
فقط مخصوص جوامعى است كه عقلانيت به معناى خاص در آن جامعه 
پذيرفته شده باشد. معناى خاص عقلانيت در جهان غرب تا قبل از غلبة 
حس گرايى ــ يعنى تا نيمة اوّل قرن نوزدهم ــ حضور داشته است. در 
جهان اسلام و همچنين در بخش هايى از جامعة يونان نيز عقل نظرى و 
عملى مورد توجه قرار داشت و به همين دليل، در اين جوامع تفسيرها و 
تبيين هاى عقلى نسبت به پديده هاى اجتماعى وجود داشت. كتاب سياست 
از ارسطو، سياست مدنيه از فارابى و برخى از آثار هگل(فيلسوف آلماني)، 

نمونه هايى از شناخت اجتماعى عقلى اند.
در  همچنين  و  باشد  غالب  آن  بر  حس گرايى  كه  جوامعى  در 
فرهنگ هايى كه شناخت عمومى جاى عقل نظرى و عملى را گرفته باشد، 

علوم اجتماعى عقلى نمى تواند وجود داشته باشد.
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يادآورى كنيد
      با تأمل در درس هفتم، برخى از ويژگى هاى علوم اجتماعى عقلى را بيان كنيد.

توانمندى ها و آسيب هاى رويكرد عقلى
علوم اجتماعى عقلى در مقايسه با علوم اجتماعى تجربى و انتقادى نقاط 
قوتى دارد. اين نوع شناخت اجتماعى را برخى آسيب ها نيز تهديد مى كند. 

توانمندى ها و آسيب هاى آن چيست؟

علم اجتماعى عقلى با استفاده از عقل نظرى مى تواند به شناخت ابعاد معنوى انسان و 
جهان بپردازد و براين اساس، سعادت و كمال آدمى را شناسايى كند. همچنين اين علم مي تواند 
با استفاده از عقل عملى، ارزش ها و احكامى را كه براى رسيدن به آرمان هاى انسانى مورد نياز 
است، بشناسد. اين علم با كمك حس و با استفاده از عقل تجربى و همچنين با كمك شناخت عمومى 

و فهم عرفى، دانش ابزارى مورد نياز را براى تدبير پديده هاى اجتماعى فراهم مى آورد.
علوم اجتماعى با رويكرد عقلى به دليل توانمندى هاى فوق، قدرت داورى ارزشى و برخورد 
انتقادي نسبت به جوامع مختلف را داراست و به همين دليل، اين رويكرد، هيچ يك از آسيب هاى 

رويكرد تجربى به علوم اجتماعى را ندارد.
رويكرد عقلى به علوم اجتماعى به دليل اين كه عقل نظرى و عملى را به شناخت عمومى 

تنزل نمى دهد، ارزش شناخت علمى را نسبت به فرهنگ ها و جوامع مختلف حفظ مى كند.
آسيب مهّم رويكرد عقلى هنگامى رخ مى دهد كه اين رويكرد شناخت را فقط به معرفت عقلى 

محدود كند  و منكر ارزش علمى شناخت حسى و شهودى شود. 

بحث كنيد
آيا شناخت عقلى بدون استفاده از شناخت حسى و تجربى مى تواند دربارة جامعة  پيرامون خود 

اظهار نظر  كند؟
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شناخت اجتماعيِ 
شهودي

جهان اساطيرى 
شناخت شهودى انواع و مراتب فراوانى دارد؛ يك نوع اصلى آن،شهود 
شيطانى است. اين شناخت مربوط به كدام جهان است، و چه نسبتى با علوم 

عقلى و تجربى دارد؟

در درس دوازدهم، جهان هاى اجتماعى به دو نوع معنوى و دنيوى و نيز جهان معنوى به 
دو نوع اساطيرى و توحيدى تقسيم شد.

انسان جهان اساطيرى، هستى را در جهان طبيعت محدود نمى بيند بلكه به موجودات فوق 
طبيعى نيز قائل است. موجودات فوق طبيعى در عالم اساطير به يك حقيقت متعالى و مقدس باز 

نمى گردند بلكه الهه هاى متفرق  و خداوندگان متعددند.
جهان اساطيرى حاصل نگاه انحرافى انسان به موجودات فوق طبيعى است؛ همان گونه كه 

نگاه دنيوى حاصل نگاه انحرافى انسان به موجودات طبيعى است.
در جهان اساطيرى انسان ها به دنبال آن اند تا با استفاده از قدرت ها و نيروهاى فوق طبيعى، 
نيازهاى مادى و دنيوى خود را نيز تأمين كنند. آنان كنش هاى خود را با الهامات شيطانى و 
انديشه هاى اسطوره اى سازمان مى دهند و از اين طريق، نظام اجتماعى، روابط اجتماعى و جنگ و 

صلح خود را با خواست و ارادة الهه ها و خداوندگاران متعدد پيوند مى زنند.
در اين جهان با همة مراتب عقلانيت مخالفت مى شود و فقط شناخت عمومى يا عقل عرفى 

كه اندوختة تاريخى جامعه و ميراث فرهنگى گذشتگان است، محترم شمرده مى شود.
در جهان اساطير، عقل تجربى و ابزارى نيز ارزشى ندارد؛ زيرا انسان اسطوره اى سلطه بر 
طبيعت را از راه طبيعت دنبال نمى كند بلكه از طريق ارتباط با موجودات و نيروهاى فوق طبيعى 
به دست مى آورد و علومى كه اين ارتباط را تأمين مى كنند، علوم غريبه مانند سحر، جادو، كهانت، 

نجوم و غيره هستند.

101



تحقيق كنيد
       بسيارى از فرهنگ ها در گذشتة تاريخ، فرهنگ هاى اساطيرى اند، دربارة برخى از آنها تحقيق 

و با دوستان خود گفت و گو كنيد.
       شيطان پرستى و عرفان هاى كاذب پديده هاى مربوط به كدام جهان هستند؟ دربارة علل 

گسترش اخير اين دو پديده در جهان متجدد گفت وگو كنيد.

جهان توحيدى 
انبياء و اولياى الهى از وحى و الهامات الهى بهره مى برند. اين نوع شهود 
چه عقايد و آرمان هايى را به دنبال مى آورد و چه تصويرى را از انسان و 

جهان ترسيم مى كند؟  در اين جهان، عقل چه جايگاهى دارد؟

توحيد در كانون جهانى است كه انبياى الهى معرفى مى كنند. اعتقاد به توحيد، اعتقاد به يك 
موجود مقدّس است. مقدس بودن به معناى منزه بودن از صفات نقص،مانند جهل و ناتوانى، و 
منزه بودن از صفات كمالى است كه با نقص همراه باشد؛ مثل علم محدود يا قدرت محدود. موجود 

مقدّس همة كمالات را به نحو نا محدود داراست.
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موجودى كه همة كمالات را به صورت نامحدود داراست، واحد و يگانه است. او نام هاى 
فراوانى دارد كه بر اوصاف و كمالات مختلف وى دلالت مى كنند؛ مانند عالم، قادر، حىّ، رازق، 

قدّوس، … و االله نامى است كه بر همة اين اوصاف دلالت مى كند.
اعتقاد به توحيد مانع از اين مى شود كه ديگر موجودات مستقل از علم، قدرت، اراده و صفات 
ديگر او باشند؛ زيرا استقلال آنها، به معناى محدود بودن او خواهد بود. همة موجوداتى كه در 
عالم طبيعت و غير آن اند، آيات و نشانه هاى اويند. اين آيات و نشانه ها از نزد او آمده و به سوى 

او باز مى گردند.
در اين جهان، انسان بزرگترين آيت و نشانة خداوند است؛ يعنى، موجودى است كه بيشتر 

از موجودات ديگر مى تواند نام ها و صفات او را آشكار سازد.
جهانى كه مخلوق خداوند است، بر  اساس حكمت آفريده شده است. اوّلين مخلوق خداوند در 
اين جهان، عقل است و خداوند موجودات ديگر را براساس آن آفريده است؛ بنابراين، نظام جهان 

نيز عقلانى است.
سعادت و رستگارى انسانى نيز در بازگشت به سوى خداوند و نزديك شدن به آن هستى 

قدسى است.

گفت و گو كنيد
دربارة علم و عقل در جهان توحيدى مطالعه كنيد و در كلاس با  هم گفت و گو كنيد.

علوم وحيانى 
شناخت وحيانى انبيا ـ عليهم السلام ـ مهم ترين بخش از شناخت علمى 
در جهان توحيدى است. اين شناخت ازكدام منبع استفاده مى كند و چه ارتباطى 

با شناخت عقلى و حسى دارد؟

ـ ناظر به مسائلى است كه براى بشر در زندگى اين  ـ عليهم السلام ـ شناخت وحيانى انبيا ـ
جهان و در فرهنگ و شناخت عمومى وجود دارد. پيامبران براى حلّ مشكلات و رفع موانع و 
گشودن بندهايى آمده اند كه نظام هاى اجتماعى در راه رشد و تعالى انسان به وجود آورده اند. 
وحى الهى با آنكه نظر به مسائل طبيعى و مشكلات اجتماعى بشر دارد، از منبع طبيعت يا شناخت 
عمومى و امورى از اين قبيل بهره نمي گيرد، بلكه از منبع شناخت وحيانى و علم و ارادة الهى استفاده 
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مى كند. وحى از نزد خداوند نازل مى شود و به همين دليل به آن «علم لدََنى» نيز مى گويند.
شناخت وحيانى با شناخت و علم عقلانى مخالفتى ندارد. وحى الهى انسان را به استفاده از 
ـ از جمله كارهايى كه براى پيامبران بيان مى كند اين است  ـ عليه السلام ـ عقل نيز فرامى خواند. على ـ

كه آنان آمده اند تا دفينه هاى عقل انسان ها را برانگيزانند. (خطبه اول نهج البلاغه)
شناخت وحيانى، حس را نيز به عنوان يكى از ابزارهاى شناخت مورد توجه قرار مى دهد. 

انبياء الهى، انسان ها را از وسوسه ها و شهودهاى شيطانى برحذر مى دارند و اين نوع از 
شناخت را معتبر نمى دانند و شناخت عمومى را نيز كه ميراث گذشتگان است تا آن جا كه با مراتب 

مختلف شناخت عقلى يا شناخت وحيانى مخالفت نداشته باشد، قبول مى كنند.

مقايسه كنيد
تفاوت برخورد جهان توحيدى و جهان هاى اساطيرى را با مراتب مختلف شناخت  (شهودي، عقلي 

و تجربي) مقايسه كنيد.
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روش شناخت اجتماعى
قرآن كريم در بسيارى از آيات به مسائل اجتماعى پرداخته است و انسان ها 
را نيز به تأمل در پديده هاى اجتماعى فرمان داده است. ديدگاه و روش مورد نظر 

قرآن براى شناخت اجتماعى چيست؟

جهانى را كه قرآن براى انسان ترسيم مى كند، جهان توحيدى است. در اين جهان، همة 
موجودات و مخلوقات، آيات و نشانه هاى خداوند سبحان اند و به همين دليل، همة علوم به شناخت 
آيات الهى مى پردازند. علوم طبيعى آيات آفاقى (نشانه هاى طبيعى) و علوم انسانى آيات انفسى 
(نشانه هاى انسانى) و علوم اجتماعى، آيات  اجتماعى خداوند را شناسايى مى كنند و به همين 
دليل، علم وسيلة نزديك شدن انسان به خداوند و خشوع در برابر اوست و تحصيل علم از برترين 

عبادت هاست.
از منظر قرآن، شناخت اجتماعى با سه ابزار حس، عقل و وحى به دست مى آيد. قرآن كريم 

درس هجدهم
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قرآن
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همان گونه كه از مشاهدة پديده هاى عالم طبيعت سخن مى گويد، به  توجه و دقّت در پديده هاى 
اجتماعى نيز فرمان مى دهد1 و در برخى آيات نيز انسان ها را به دليل اين كه در سرنوشت اقوام و 

جوامع تعقل نمى كردند، نكوهش مى كند2.
قرآن كريم برخى از شناخت هاى اجتماعى را از طريق وحى در دسترس بشر قرار مى دهد. 
علاوه بر اين دانش هايى كه خداوند متعال از راه وحى به بشر مى آموزد، دانش هايى است كه براى 
تأمين سعادت بشر مورد نياز است ولى انسان از راه حس و عقل نمى تواند ياد بگيرد. خداوند 
سبحان دربارة اين گونه از دانش ها به پيامبر خود مى فرمايد: «و عَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُن تَعْلمَُ؛ خداوند به 

تو چيزى را آموخت كه از نزد خود نمى توانستى بياموزى»3.
 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت       به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

شناخت اجتماعى قرآن به دليل استفاده از وحى و مراتب مختلف عقل بشرى، به  مراتب 
مشاهده و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعى محدود نمى شود بلكه ابعاد ارزشى، هنجارى و 

انتقادى نيز دارد.  

تأمل كنيد
دربارة نحوة برخورد قرآن با دانش هاى اجتماعى تأمل كنيد. براى اين فعاليت مناسب است به 

تفسير آياتي كه در اين بخش به آنها اشاره شد مراجعه كنيد. 

جامعه در قرآن 
قرآن كريم براساس ديدگاه توحيدى نسبت به انسان و جهان، تصويرى 
از جامعة انسانى ارائه داده و برخى از اصول و قوانين حاكم بر جوامع را بيان 
مى كند. تصوير قرآنى از جامعة انسانى چيست؟ احكام و قوانين حاكم بر آن 

چگونه است؟

در تصويرى كه قرآن از جامعة انسانى ترسيم مى كند، ويژگى هاى زير را مى توان ديد:
1ــ تأثير فرد بر جامعه: جامعه براساس خواست و ارادة انسان ها شكل مى گيرد و خداوند 
جامعه را براساس تغييرى كه انسان ها در نفس و جان خود ايجاد مى كنند، تغيير مى دهد.«إنَِّ االلهَ 

1. سوره غافر، آيه 82؛ أفََلمَْ يَسيرُواْ في الأÙرضِ فَيَنظْرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِهُ الَّذيِنَ منِ قَبْلهِّمِْ كَانُواْ يَكْسِبُونَ.
صْبحِينَِ * و بأِلَّيْلِ أفَلاَ تَعْقلُِونَ. ونَ عَليَْهمِ مُّ 2. سوره ى صافات ، آيات  139ــ 138؛ وَ إنَِّكُمْ لتََمُرُّ

3. سوره نساء، آيه ي 113.

..
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ِّرُوا مَا بأَِنفُسِهم1ِْ؛ يعنى، به درستى كه خداوند قومى را تغيير نمى دهد، مگر  ِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّي يُغَي لاَ يُغَي
آن كه خود را تغيير دهند».

2ــ زندگى و حيات جامعه: هر جامعه با آنكه نتيجة كار آدمى است، از زندگى و حياتى 
برخوردار است و از احكام و قوانينى پيروى مى كند. اين احكام پيامدهاى الزامى جامعه بوده و به 

اختيار انسان ها نيستند.
3ــ اسارت انسان در نظام ظالمانه: جوامعي كه براساس كنش هاى ظالمانه و مجرمانة 
انسان ها شكل مى گيرند، مانند زنجيرهايى  هستند كه بر گردن آدميان افكنده مى شوند و خداوند 

پيامبران را براى برداشتن اين زنجيرها2 و برقرارى عدالت و قسط3 مى فرستد.
4ــ حق محور بودن جامعة توحيدى: جامعة توحيدى مبتني بر فطرت انسان4 است و راه 
سعادت معنوى و جاودانة انسان را هموار مى كند. اين جامعه  بر مدار عقايد و آداب گذشتگان 
سازمان نمى يابد بلكه با نقد عقلانى تاريخ گذشتگان و عبرت آموزى از كردار آنان بر محور حقيقت 

شكل مى گيرد5.

گفت  و  گو كنيد
دربارة رابطة فرد و جامعه از ديدگاه قرآن گفت  و گو كنيد.

سنت هاى اجتماعى 
در نگاه توحيدى، جامعة ى انسانى نيز مخلوق خداوند و از آيات و 
نشانه هاى اوست. قرآن كريم از قوانين و احكام جوامع با نام سنت هاى الهى 

ياد مى  كند. سنت هاى الهى جامعه كدام اند؟

پيامدهاى الزامى كنش هاى اجتماعى انسان ها همان قوانينى هستند كه در زندگى اجتماعى 
وجود دارند. قرآن كريم از اين قوانين با نام «سنت هاى الهى» ياد مى كند.

از نظر قرآن كريم، سنت هاى الهى جامعه عام و غيرقابل تغييرند؛ «فَلنَ تَجِدَ لسُِنَّهًِْ االلهِ تَبْديِلاً وَ 
لنَ تَجِدَ لسُِنَّهًِْ االلهِ تَحْوِيلا6؛ يعنى، براى سنت الهى تبديل و تغيير وجود ندارد.»

1. سوره رعد، آيه 11. 
؛ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ و ألاÙغْلاَلَ. 2. سوره اعراف، آيه 157 

ِّناتِ وَ أنَزَلنْا مَعَهُمُ الكْتابَ وَ المْيزَانَ ليَِقومُ النَّاسُ باِلقْسِْطِ. 3. سوره حديد، آيه 25 ؛ لقََدْ أرَْسَلنَْا باِلبَْي
4. سوره روم، آيه 30 ؛ فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدّينِ حَنيفِاً فطِْرَتَ االلهِ التَّيِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَْها.

5. سوره بقره، آيه 170 ؛ أوََلوَْ كَانَ ءَابآؤُهُمْ لاَيَعْقلُِونَ شَيئاً ولاَ يَهْتَدُونَ.
6. سوره فاطر، آيه 43.
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برخى از سنت هاى الهى كه در قرآن بيان شده اند، عبارت اند از:
1ــ سنت ظهور و سقوط امت ها: هر جامعه و فرهنگى براساس ظرفيت ها و توانمندى هايى كه 
دارد، از حيات مخصوص به خود برخوردار است و 
بر همان اساس نيز مدت عمر آن مشخص مى شود. 
هÛٍ أجََل1ٌ؛ هر  قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: «لكُِلّ امَُّ

امتى را دوره و اجلى معين است.»
2ــ سنت امتحان و ابتلاى الهى: انسان ها 
در جوامع مختلف براساس اختيار و ارادة خود 
كنش ها و نظام هاي اجتماعى را شكل مى دهند و از 

اين طريق در معرض امتحان و آزمايش قرار مى گيرند.
3ــ سنت ارسال رسل (فرستادن پيامبران): هر جامعه اى علاوه بر آن كه از سطوح 
مختلف عقلانيت براى داورى نسبت به ارزش ها، هنجارها، آرمان ها و رفتارها برخوردار است، از 

وحى الهى نيز بهره مند است. آيات بسيارى از اين 
هÛٍ رَسُول2ٌ؛ هر  سنت الهى ياد مى كند؛ مثل «و لكُِلِّ أمَُّ

امتى را پيامبرى است».
از ديگر سنت ها عبارت اند از: سنت مجازات، 

استدراج3، مكر و پيروزى حق بر باطل
برخى از متفكران اسلامى دربارة سنت هاى 
اجتماعى و تاريخى در قرآن كريم، كتاب هايى را 

تأليف كرده اند؛ مانند: «سنت هاى تاريخ در قرآن» اثر شهيد آيت االله سيد محمد   باقر صدر و كتاب 
«سنت هاى اجتماعى در قرآن كريم» اثر دكتر احمد حامد مقدم.

در كتاب «دين و زندگى» سال چهارم متوسطه نيز با برخى از سنن اجتماعى قرآن آشنا 
خواهيد شد.
تأمل كنيد

شوند،  شناخته  تجربه  و  عقل  توسط  اگر  جامعه  بر  حاكم  قوانين  آيا  قرآنى،  بينش  براساس 
ازسنت هاى الهى اند؟ دليل خود را بيان كنيد.

1. سوره يونس، آيه49.
2. سوره يونس، آيه 47.

3. خداوند گاهي به گمراهاني كه راه باطل مي پيمايند و با حق دشمني مي ورزند فرصت ها و امكاناتي مي دهد و آن ها خود با استفادة 
غلط از همين امكانات، بيشتر در فساد فرو مي روند و به تدريج به هلاكت ابدي نزديك مي شوند.
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مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد

سنت هاى اجتماعى  ؛ ..........

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
..........................................

ـ قرآن كريم از قوانين زندگى اجتماعى به سنت هاى الهى 
ياد مى كند.    

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم
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